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گرا در برابر  ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویتپرویز صداقت در متنی با عنوان »

نکاتی را مطرح کرده که به نظرم بیانگر رویکرد غالب چپ فارسیست به    «جنبش ژینا

از دید من خود یکی   گراملیاً دولتِ ی انقلاب، دولت و طبقه است. این نگاهِ عمیقلهأمس

از موانع اصلی در برابر امکان پرورش رویکردهای بدیل است. چنین نگاهی فاقد پتانسیل  

دهد اما سیاسی به منظور تغییر ساختاری است چرا که اگرچه خود را مترقی جلوه می

ها و ی ستم بازتولیدکننده   ای است که عملاًطلبانه در عمل شکل دیگری از نگاه اصلاح

 ی این دیدگاه عدم توانایی فرارفتن از افق های کنونی است. از وجوه برجسته سرکوب

کنم  ادداشت سعی می له به دولت ملی محدود نیست. در این یأاست. اما مس  دولت ملی

   را بکاوم. 1های نظری این نگاه غالبِ چپ فارسیست برخی از کاستی 

ها و جوانان اشاره و گاه سه جنبشِ زنان، ملیت صداقت به جنبش ژینا همچون گره 

ها دارای مطالبات مشخص خود هستند  هریک از این جنبش کند که »در ادامه اضافه می

شان قابل فروکاستن نیست. بنابراین، استمرار و تقویت آن از سویی و مطالبات اصلی 

های مستلزم حفظ تکثر و از سوی دیگر خلق همبستگی و وحدت میان این جنبش 

جنبش افزودن  نیز  و  استمتکثر  آن  به  طبقاتی  و  صنفی  از های  یکی  اینجا   .»

 

منظور از چپ فارسیست چپ ناسیونالیست مرکزگرایی است که فهمش از »ایران« و تاریخ آن تا حد   1

شده در و به زبان فارسی به دست دولت مرکزی ظرف حدوداً یکصد سال  زیادی محدود به دانش تولید 

ی اخیر  های غیرفارسی در سده ها، و زبان های زندگی، فرهنگ گذشته است. از همین رو سرکوب شکل 

ی دولت ملی ایران بوده است بیرون از رادار این چپ قرار دارد. به بیان دیگر،  ترین عامل برسازندهکه مهم

نمی گرایش چپ  از شناخت این  فراتر  فارسیستیتواند  فارسیست،    شناسی  کند. چپِ  ی مسألهحرکت 

فهمد و پیوند بین ی استثمار اقتصادی در معنای متداول کلمه می ی طبقاتی را متعاقباً از دریچه مبارزه

توجه استعمار داخلی در کانون  و  از همین رو شکل استثمار  ندارد.  قرار  از جمله  اش  های دیگر سلطه 

انگارد.  ی طبقاتی میمسألهی اصلی یعنی  مسألههای ملی و جنسیتی را در بهترین حالت، فرع بر  ستم

ی ممکنِ سازماندهی سیاسی فضا، استعمار را  این چپ با پذیرفتن شکل دولت ملی همچون تنها شیوه

داند و از همین رو خشونت استعمار مناطق داخلی به های ملی معنادار می ی بین دولت فقط در رابطه 

اش  بینیها در چپ فارسیست را باید در جهان ترین علتِ این یکسویگی بیند. اصلیدست دولت ملی را نمی 

   گرای فارسیستی است.بینی دولت جست که یک جهان 

https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
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چیزی   اًشود: اینکه جنبش طبقاتی ظاهرهای اصلی نگاه صداقت آشکار می فرضپیش 

ی این ها است. صداقت البته به طور صریح وجه ممیزهمتمایز از جنبش زنان و یا ملیت 

رسد که منظورش همان جنبش کارگری کند اما به نظر می جنبش طبقاتی را ذکر نمی

  فارسیست ی چپ  های مشخصهاست. این تعریف اقتصادگرایانه از طبقه یکی از ویژگی 

که اقتصاد آن ساختاری است که فرهنگ و سیاست و زبان و ملیت  کید بر اینأاست. ت

ی این نگاه  روند. غلبه اش به شمار می های فرعیو جنسیت در بهترین حالت ضمیمه

ستم  ی ستم ملی و  لهأدهد که چرا مساقتصادگرایانه در چپ ایرانی خود توضیح می 

هیچ دغدغهجنسیتی  محوری گاه  مسی  رویکرد،  این  در  است.  نبوده  اصلی  لهأشان  ی 

کارگر است و تمام شکللهأجنبش طبقاتی، مس هایی های دیگر سلطه ستم ی کار و 

انگاشته  نتیجه نسبت به ستم طبقاتی )استثمار کارگر( فرعی  غیرطبقاتی تلقی و در 

ها پیش  ها دهه رغم آن است که مارکسیستگرا از طبقه به شوند. این برداشت تقلیل می 

  2. بودند تر و فراگیرتر از طبقه ارائه کرده تعاریفی چندلایه

ساز حذف این تکثر و یا  هر ایده یا گفتمانی که زمینه گوید »صداقت بلافاصله می

«. اما  ی پیشروی و موفقیت این جنبش استمانع خلق این همبستگی باشد بازدارنده

را مانع    گراهای هویتجنبش   چیست. او  اًبگذارید ببینیم منظور او از همبستگی دقیق

تا اینجا مشخص روی جنبش ژینا میاصلی در راه پیش داند. توجه داشته باشیم که 

جنبش کارگری را جنبشی   3، ی عسلویهشود که صداقت، مانند نویسندگان بیانیه می 

می  ظاهرغیرهویتی  زیرا  چپ    اًداند  که  است  اصیلی  طبقاتی  جنبش  فارسیست  تنها 

 شناسد. محور به رسمیت می دولت

 
برای مثال نیکوس پولانتزاس نشان داده است که چرا باید طبقه را در بستر تمامیت تقسیم اجتماعی   2

کار دید که به روابط اقتصادی محدود نیست. بر این اساس، افزون بر روابط اقتصادی، روابط سیاسی و  

 گذارند. برای مثال نگاه کنید به: تأثیرایدئولوژیک نیز در تعریف طبقه 

Poulantzas, Nicos. (1976): Classes in Contemporary Capitalism, London: Verso, 

1976. 

3 https://www.radiozamaneh.com/782840/  

https://www.radiozamaneh.com/782840/
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می  ادامه  در  »صداقت  انحلالگوید  برخورد  دو  متکثر  جنبشی  برابر  گرایانه در 

نادیدهمی  های متکثر در گرفتن این تکثر و انحلال هویتتوان داشت برخورد نخست 

ها به نفع یک ستم  گرفتن تکثر ستمساز واحد و برخورد دوم نادیدهیک هویت یکسان

درستی  . او به اند«اهمیتکنیم اصلی است و بقیه نسبت به آن فرعی و کم که گمان می 

ساز به نام ها را در یک هویت یکسانمحور تکثر ستم معتقد است که ناسیونالیسم فارس 

ی دیگری نیز ارزش بررسی دارد و آن برداشت  جا نکته اینکند.  ملت ایران منحل می 

مدرن هستند.    هاییها پدیدهگوید ملتصداقت از ملت و تاریخ ایران است. صداقت می 

درباره غالب،  روایت  همانند  میاما  اضافه  را  قیدی  ایران  »ی  در کند:  که  البته 

حاکمیت سرزمین  از  طولانی  تاریخی  با  ایران  مانند  می هایی  متمرکز  توان های 

دهد که صداقت هنوز «. این نشان میپیشاتاریخی برای ملت و هویت مبنای آن یافت

نگاری جریان غالب بیرون بکشد.  ی سنگین تاریخنتوانسته است خودش را از زیر سایه

هایی مانند ایران شاهد تاریخ طولانی حاکمیت  خلاف این روایت غالب، در سرزمین بر

هایی است که مورخانی مانند پروانه پورشریعتی ایم. این یکی از اسطورهمتمرکز نبوده 

نگاری جریان غالب، امپراتوری را واسازی کنند. برای مثال در تاریخ  اند آنسعی کرده 

ساسانیان همچون یک قدرت متمرکز بازنمایی شده است. پورشریعتی اما نشان داده 

است که چنین نبوده. او نشان داده که اولًا با گذاری خطی از هخامنشیان به سلوکیان  

کار آمدن   و پارتیان و بعد ساسانیان مواجه نیستیم. یعنی این طور نبوده که مثلاً با روی 

شان را از دست بدهند. او نشان داده است که برخلاف  کلی قدرتساسانیان، پارتیان به 

از حمله پارتیان حتا پس  رایج،  را در مناطقی در ی مسلمانتلقی  ها همچنان قدرت 

کند که یکی از دلایل شکست سنگین ساسانیان  دست داشتند. او حتا به این اشاره می 

ب این  مقابل مسلمانان  با عنوان حاکمیت ساسانیان در  پارتیان در دورانی که  وده که 

مسلمانمی  با  و  داشتند  دست  در  مناطق  بسیاری  در  را  قدرت  همچنان  ها شناسیم 

اند. پورشریعتی همچنین نشان هایی نیز در راستای برانداختن ساسانیان داشتههمکاری 

تمرکز همگن نبودند بلکه فقط به اتکای مداده است که ساسانیان نه تنها یک دولت  

ی او، پس از آنکه ساسانیان  همکاری با پارتیان توانسته بودند در قدرت بمانند. به گفته 

چند بار تلاش کردند تا قدرتی متمرکز را شکل دهند اما در نهایت موفق نبودند و به 

-اش، کنفدراسیون ساسانییک شکل حکمرانی غیرمتمرکز تن دادند که ستون محوری 



  

 
 

 بخش وضع موجود است؟چرا چپ فارسیست فاقد ظرفیت انقلابی و تداوم  5

در نتیجه، بر خلاف برداشت صداقت،   .4(Pourshariati, 2008: 2, 463پارتی بود )

سادگی همان روایت غالب از تاریخ ایران توان بههایی از این دست دیگر نمیبا پژوهش 

های متمرکز تعریف  را مبنای تحلیل قرار داد و فکر کرد ایران با تاریخ طولانی حکومت

 شود. می 

آن از  پس  میکه  صداقت  متمایز  هم  از  را  ناسیونالیسم  نوع  دو  سازد: بلافاصله 

فرض دیگر ناسیونالیسم آمرانه و ناسیونالیسم ایرانی ضداستعماری. اینجا هم یک پیش

از دید این چپ، استعمار فقط پدیده آشکار می   فارسیستچپ   ای است که در شود: 

می رابطه رخ  کشورها  بین  می ی  تصور  صداقت  نتیجه  در  ناسیونالیسم دهد.  که  کند 

ستایش   در  که  نگاه،  این  است.  ضداستعماری  پیشاپیش  دموکراتیک  و  شهروندگرا 

گیری از انقلاب مشروطه هم بازتاب دارد، متوجه نیست که شکل   فارسیستینگاری  تاریخ

به اتکای یک ایدئولوژی ناسیونالیستی شهروندگرا   اًایران همچون یک دولت ملی دقیق

 اً ممکن شده است که استعمار داخلی مناطق غیرفارسِ ممالک محروسه ظرف حدود 

 گیرد. صد سال گذشته را به شکل سیستماتیک نادیده می

دیده  نیز  »ایران«  انتقادیِ  مورخان  آثار  در  شهروندگرا  ناسیونالیسم  از  دفاع  این 

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد  توان به کتاب رضا ضیاابراهیمی  شود. برای مثال می می 
تاریخ  سازی جاو سیاست بی  اشاره کرد.  ناسیونالیسم مدنی  ارائهبر  این نگاریِ  شده در 

خواهی مدافع شکلی از مشروطه  محور است کهنگاری دولتکتاب همچنان نوعی تاریخ

پدیده پیشاپیش همچون  را  ملی  پذیرفتهاست که شکل دولت  .  است  ای دموکراتیک 

اساس ملی  دولت  شکل  خودِ  آنکه  بیرون  اًحال  مبنای  دیگری بر  نیز  گذاریِ  و  ها 

ن و پناهندگان از ها امروز همان مهاجراهای داخلی بنا شده است. این دیگری مستعمره

های مبتنی بر  های دیگر هستند که همین دولتها و فرهنگها، قومیت ها و ملیت زبان

پذیرش از  شهروندی،  و  قانون  سربازمی حکومت  دولتِشان  این  محوریِ ملیزنند. 

فرض دارد که غایتش همان دولت ملی  ضیاابراهیمی خوانشی خطی از تاریخ را پیش 

 
4 Pourshariati, Parvaneh. (2008): Decline and Fall of the Sasanian Empire: 
The Sasanian–Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, 
I.B.Tauris & Co Ltd. 
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کید کرد که این خودِ دولت ملی مدرن أمبتنی بر شهروندیِ لیبرال است. در مقابل باید ت

گراییِ که در قالب نوعی توسعه   شکل خاصی از زمان و تاریخ را تولید کرده است  است که

جوامع  پیشرفت  راه  تنها  همچون  ترویج حاشیه   ناسیونالیستی  جهانی  اقتصاد  در  ای 

نخورده تواند خودِ شکل دولت را دستهای رایج اما نمینگاری شود. فراروی از تاریخمی 

مندی است: زمان خطی و فضای باقی بگذارد. دولت ملی تجسم شکل خاصی از فضازمان

 همگن. 

ی ارجاعش را انقلاب در همین راستا است که صداقت هم مانند ضیاابراهیمی نقطه 

گیری ناسیونالیسم مدنی ها بیانگر شکل دهد چرا که مشروطه از دید آنمشروطه قرار می 

( Hans Kohnیا شهروندگرا است. ضیاابراهیمی ناسیونالیسم مدنی را از هانس کوهن )

ناسیونالیسم گیرد که بین ناسیونالیسم مدنی و قومی/اتنیکی تمایز می وام می گذارد. 

دموکراتیک است که شهروندان را فارغ مدنی در واقع همان ایدئولوژی شهروندی لیبرال 

مذهب  و  قومیت  میاز  برابر  قانون  مقابل  در  فرانسه شان  و  انگلستان  و  امریکا  داند. 

میمثال  تلقی  ناسیونالیسم  نوع  این  از سهای کلاسیک  ناسیونالیسم شوند.  دیگر،  وی 

تر از هویت دارد و هویت را بر مبنایی فرهنگی و یا قومی  گرایانهقومی برداشتی خاص

نویسد:  می   5همانطور که نیل دیویدسون   فهمد. با این حال این ادعا قابل دفاع نیست. می 

قبیله ادعا می نه  بر سیاست مبتنی است و  ناسیونالیسم مدنی  این  شود که  بر  گرایی. 

می  بازنمایی  ناسیونالیسم  خوبِ  شکل  تنها  همچون  مدنی  ناسیونالیسم  شود اساس 

(Davidson, 2016: 23دوگانه تمایز  این  اتکای  به  قومی (.  ناسیونالیسم  انگار، 

 شود.  گرایی بازنمایی شده و رد میهمچون قبیله

کنند این است که این نوع  ادعای غلط دیگری که طرفداران ناسیونالیسم مدنی می 

یکی ناسیونالیسم بر خون و خاک استوار نیست. این ادعا اما آشکارا غلط است چرا که  

بنیان سینه از  و  است  ملی  قلمروی  مدنی،  ناسیونالیسم  ارضی های  تمامیت  چاکانِ 

به تمامیت خاک  بردارند.  حاضرند هر کسی را که  از سر راه  باشد  نداشته  ایمان  شان 

ت است،  داده  نشان  هم  دیویدسون  که  طور  آن  این،  بر  و أافزون  فرهنگ  بر  کید 

کننده است چرا که فرهنگ )و در مورد ما، زبان متمایزکردنش از خون و خاک گمراه

 
5 Davidson, Neil. (2016): Nation-States: Consciousness and Competition, 
Haymarket Books. 
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به  هم  می فارسی(  نتیجه سادگی  در  شود.  تبدیل  قومیت  برای  مبنایی  به  تواند 

پرسش  این  به  نیست  قادر  مدنی  پایهناسیونالیسم  دهد:  پاسخ  اسطورهها  ای های 

شان های ملی در چه فرایندی مرزهای های ملی چه بوده است؟ دولتگیری دولتشکل

دارند؟ های ملی چطور »دیگران« را در پشت این مرزها نگه می اند؟ دولترا ترسیم کرده 

کوشند مرزهای ملی را تغییر دهند چه هایی که می های ملی در مقابل جنبش دولت

 (Ibid: 25-26دهند؟ )واکنشی نشان می

برداشت صداقت از ناسیونالیسم شهروندگرا بازتاب همان برداشتی است که مورخان 

است که   6اند. یکی دیگر از این مورخان تورج اتابکیانتقادی تاریخ »ایران« ترویج کرده

مدافع ناسیونالیسم مدنی البته با نامی دیگر است. اتابکی ناسیونالیسم مدنی را بر هویتی 

های دیگرِ وفاداری و هویت مبتنی  داند که مقدم بر و برتر از شکلقلمرویی مبتنی می 

(. اتابکی Atabaki, 2005: 52شود )زبانی و طبقاتی« تلقی می   های قومی، بر »هویت

نمی نام  ناسیونالیسم مدنی  از  قلمرویی حرف  البته  ناسیونالیسم  از  بلکه در عوض  برد 

صراحتمی  اما  ناسیونالیسم  نوع  این  زبان ریشه  اً زند.  و های  نژادپرستانه  شناسانه، 

   گیرد.استعماری ناسیونالیسم قلمرویی ایران را نادیده می

ناسیونالیسم مدنی این است که این نوع ناسیونالیسم    ادعاییِ  پس یکی از ارکان

لایه »ایرانی فاقد  اساس،  همین  بر  است.  قومیتی  غیرقومی ی  امری  همچون  بودن« 

می  برتونبازنمایی  الیس  که  طور  همان  نیست.  درست  اما  برداشت  این  در   7شود. 

استعمار داخلی در شکلپژوهشش درباره نقش  نشان داده  ی  ایران  ملی  گیری دولت 

است »ایرانی« خود یک مفهوم قومیتی است که به اتکای شکل خاصی از تولید دانش  

های علمی دولتی ممکن شده است. برتون نشان داده است که برای مثال چطور پژوهش

اند.  ژنتیکی در خلق هویت ایرانی همچون مبنای قومیتی دولت ملی ایران دخیل بوده

های غیرفارس های مذهبی و زبانی و جغرافیایی ملت تفاوت  بودن به این ترتیب ایرانی

 ,Burtonگیرد )ممالک محروسه را با گنجاندنشان ذیل یک هویت واحد نادیده می 

 
6 Atabaki, Touraj (2005): “Ethnic diversity and territorial integrity of Iran: 
Domestic harmony and regional challenges.” Iranian Studies, 38(1), 23–44. 
7 Burton, Elise. K. (2021): Genetic Crossroads: The Middle East and the 
Science of Human Heredity, Stanford University Press. 
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هر نوع ناسیونالیسمی فارغ از تعریفی که از خود به این ترتیب  (.  224-225 :2021

و فرهنگی   ملیهای زبانی و  است که به مرور زمان، کثرت  قومیکند ناسیونالیسم  ارائه می

یا به شکل سخت و خشن   بردمی و به شکل نرم از بین    ادغامسیاسی را یا در خود    و

های فرانسوی های اروپایی از جمله نمونهناسیونالیسم .  کندمی سرکوب و حذف  ها را  آن

های بارز این شکل ناسیونالیسم هستند که برمبنای حذف سیستماتیک و آلمانی از مثال 

 اند. های دیگر بنا شدهها و فرهنگ زبان

از شکل ادامه  در  ملی صداقت  تفکر  »گروه گیری  میان  در  قومی« حرف گرا  های 

ناسیونالیسم می  ترتیب  این  به  او  فارسزند!  ناسیونالیسم  مادون  را  قومی  محور های 

گراییِ ملی کند. دولت های تصوری« جدید خطاب می جماعتها را »شبه انگارد و آنمی 

ایران همواره بستر کند که می صداقت وقتی بیشتر جلوه می  گوید »مناطق پیرامونی 

رود که اند«. او تا آنجا پیش می بوده  ملی–های قومیمساعدی برای بروز انواع بحران

به منطقمنطق  گوید: »شرایط ضعف و می   دهدبازتاب می ارضیون را  تمامیت   ی شبیه 

آورد میهای رقیب برای نفوذ در کشور را پدید  دولت مرکزی به هر دلیل تلاش قدرت

 های پیرامونی است«.  برداری از حقوق ملیت ترین بسترهای آن بهره که یکی از مهم 

شیوه  به  باید  ملیت اینجا  از  صداقت  کرد.  دقت  نیز  واژگان  از  استفاده  های ی 

های دهد که گویی ملیتی بیان، این طور جلوه میزند. این شیوه »پیرامونی« حرف می 

دانیم که این  اند. بر خلاف این نگاه اما می غیرفارس در ایران همواره در پیرامون بوده

ی بازنمایی دولت مرکزی بوده که باعث شده برخی مناطق به سودِ مرکز، پیرامونی  شیوه 

تر دقیق  8، ای بشوند. در نتیجه همان طور که فروغ اسدپور هم اشاره کرده استیا حاشیه

 

بنامم، هر چند  "حاشیه"را  " آذربایجان"ام که من همواره ابا داشتهنویسد »همان طور که اسدپور می  8

به حاشیه تبدیل شدن آذربایجان در مقابل تهران و مناطق نورچشمی حاکمیت یک واقعیت است. موضوع  

سازد. زمانی که شدگی به لحاظ زبانی است که برای من محل دعوا را می "حاشیه" اما بازتابانیدن این  

، چنان است که گویا از منطقی ابژکتیو یا باز هم بدتر چنان است که گویی  "ایحاشیه"گوییم مناطق  می

 "حاشیه"از نوعی منطق طبیعی سخن در میان است. یعنی جغرافیای آذربایجان به خودی خود و بالذات  

واقع اکتیویسم در   "شدهپیرامونی "یا    "حاشیه رانده شدهحاشیه شده، به" است. در حالی که اگر بگوییم  

طبیعی آن بیرون کشیده و به -وارگی یا شبه  ایم و وضعیت را از حالت شئی زبانی به کار زده -سیاسی

ایم که در تلاش بوده و  ایم. به سازوکارهایی اشارت داده ی فوقانی و سیاسی این پدیده اشاره کردهلایه
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پیرامونی  مانند  تعابیری  از  که  است  به این  یا  و  زد. راندهحاشیهشدگان  حرف  شدگان 

فراموش نکنیم که برای مثال آذربایجان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پیرامونی 

داشته است. بسیاری از مورخان آذربایجان نبود و مرکزیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی  

اند. اما جدای از این، اگر تاریخ تکوین  های مترقی از »غرب« دانستهی ورود ایدهرا دروازه

دقیق  مفهوم  دهیم  قرار  مبنا  را  ملی  مستعمرهدولت  همان  است.  تر،  داخلی  های 

کند و در نتیجه سرکوب بندی خنثا از تاریخ ارایه می های پیرامونی« یک صورت »ملیت 

  گذارد.خونین ملل غیرفارس و فرایند ویرانگر استعمار داخلی را از تصویر بیرون می 

های جنسیت و قومیت و ملیت و مذهب  فقط در حوزه  اًهویت ظاهر  از دید صداقت

های توجه به هویتپایه باشد. او معتقد است که »تواند هویتقابل طرح است و طبقه نمی 

اهمیت هویتدهنده کننده در جنبش ژینا نشانهای شرکت متکثر گروه  این ی  ها در 

شناسی و محترم دانستن هویت جنسیتی و ی عمومی هریک برای ارججنبش و مطالبه 

ی جنسیت و لهأبینیم مس«. در نتیجه همان طور که می شان استزبانی و ملی وغیره

شود و از ملیت از دید صداقت به مسایلی هویتی و در نتیجه غیرطبقاتی فروکاسته می 

هد خواشوند. صداقت وقتی می ی اصلی یعنی طبقه تلقی می له أهمین رو فرع بر مس

کند دهد ذکر می ها را ذیل خود قرار مینشان دهد که سیاست هویت انواع متکثر ستم 

های ملیتی و جنسیتی باید به شکاف طبقاتی و بحران محیط زیستی  که در کنار ستم 

چیزی مجزا از بحران محیط    اًهم توجه کرد. در نتیجه از دید صداقت ستم ملی ظاهر

به این  و  است.  در زیست  زیست  محیط  به  لطمات  شدیدترین  که  است  آن  رغم 

های داخلی یعنی بلوچستان و خوزستان و گیلان و کوردستان و آذربایجان مستعمره

ایران به رغم آن   کویریکه در جغرافیایی  وارد شده است. ساکنان جغرافیای مرکزی 

 تأثیرهای داخلی از تغییرات محیط زیست  کنند کمتر از ساکنان مستعمرهزندگی می 

 

از آذربایجان به از آذربایجان به -عنوان منطقه ای به لحاظ اقتصادیهستند تا  تجاری نسبتاً پیشرفته، 

های سیاسی نو برای ساز و مبتکر شکلهای دوران ی ورود ایده عنوان لوکوموتیو تحولات مترقی، و دروازه

دهی مبارزات جمعی و اجتماعی و شکل حاکمیت سیاسی در یک دوره ی نسبتاً طولانی از تاریخ سازمان 

 د«. ای بر تهران و مناطق نورچشمی حاکمیت بسازنجدید این جغرافیا، حاشیه

 برگرفته از:
https://www.akhbar-rooz.com/158051/1401/03/26/#_ftnref1  

https://www.akhbar-rooz.com/158051/1401/03/26/#_ftnref1
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های انتقال  پروژه   اند و این مشخصن به خاطر مکانیسم استعمار داخلی است.پذیرفته

از مکانیسم  به کویر مرکزی فقط یکی  صداقت بحران    های استعمار داخلی است.آب 

داند اما ستم ملیتی و جنسیتی را نه. در نتیجه بر خلاف  محیط زیست را ساختاری می 

های به ستم   های دیگر ستم کرد، عملاًادعایش که نباید یک شکل ستم را تابع شکل 

کند. او در نهایت این ادعای خود ساختاری می   اًاصطلاح »هویتی« را تابع ستمی ظاهر

می پس  می را  وقتی  »گیرد  مسائل مسألهگوید:  اکولوژیک  بحران  فقر،  بیکاری،  ی 

 ی ملی یک خطای نظری است که خطاهایها حول مسألهسرتاسری است و بردن آن

 «. گذاردی دستورکار سیاسی می کننده در عرصهتعیین 

راستی هیچ شکلی از ستم را تابع شکل دیگری نکنیم و در نتیجه  اگر قرار باشد به 

توانیم مانند صداقت بگوییم ایجاد نکنیم دیگر نمیها  مانعی در برابر همبستگی جنبش 

بندی، پیشاپیش  گونه صورتبری قابل تقلیل به ستم ملی نیستند. اینبری و سوختکول 

پذیرفته است که ستم ملی جایگاهی مادون استثمار »طبقاتی« و »ساختاری« دارد. در 

گیرد اما در نهایت بازتاب همان نتیجه اگرچه متنِ صداقت ژست همبستگی به خود می 

نگاه چپ مرکزگرای فارسیست حامی تمامیت ارضی است. توجه داشته باشیم که در 

شود اقتصادی. اقتصادگرایی صداقت باعث می   اًاین برداشت، طبقه مفهومی است صرف

های ی اقتصاد دارند، با این حال برداشتبری ریشه در عرصهبری و سوختکه بگوید کول 

اند. برای نمونه فیلسوفانی مانند پولانتزاس، لوفور و ه بسیار متنوعمارکسیستی از طبق

اند  اند و نشان دادهگرایی مارکسیستی را نقد کردهگرامشی هر یک به نحوی این اقتصاد

ی سرکوب لهأسیاسی و فرهنگی. در نتیجه مس  طبقه مفهومی است همزمان اقتصادی،

های بدیل از طبقه در مسایلی طبقاتی هستند. یکی از برداشت   اً زبانی و ستم ملی اساس

ی لوفور در فضا  ی طبقاتی به گفته ی تولید فضای لوفور پرورانده شده است. مبارزهایده

تری به خود گرفته های متنوع ی طبقاتی امروز شکلشود و از همین رو مبارزه حک می

. طبقات الیت 9(Lefebvre, 1991: 55شود )ی ملی هم می لهأاست که شامل مس

فکران دولت ملی )اعم از چپ و راست( در واقع فضاهای بین مرکز و از جمله روشن

 
9 Lefebvre, Henri. (1991 [1974]): The Production of Space. Cambridge, 
Mass.: Blackwell. 
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می ها/مستعمرهحاشیه  پر  را  )ها  روشنفکران   Lefebvre, 1976: 26).10کنند  این 

طبیعی  طریق  از  شکلِ ازجمله  یک  برتردانستنِ  اتکای  به  ملی  دولت  شکل  سازی 

نقشی کلیدی در تداوم سرکوب ملل غیرفارس بازی   های دیگر آن،ناسیونالیسم بر شکل

بر زندگی   سازو شدیداً بیگانه   ی ویرانگرتأثیرکنند. گفتمان ناسیونالیسم فارسیستی  می 

   . ی ملل غیرفارس ایران داشته استروزمره

ی ستم ملی به  له أوجه دیگری که در متن صداقت مشهود است تقلیل ضمنی مس

کولسوخت و  گسترده بری  ملی  ستم  است.  فرهنگی،  بری  و  زبانی  سرکوب  است.  تر 

های ها، و نابودسازی سیستماتیک محیط زیست مستعمره استعمار منابع طبیعی حاشیه 

داخلی وجوه دیگر ستم ملی هستند. مسأله به کرد و بلوچ هم محدود نیست. عدم اشاره 

ترکمن جمله  )از  دیگر  غیرفارس  ملل  عرببه  گیلکها،  لرها،  ترکها،  و  خود ها،  ها( 

توان گزینشی عمل کرد. نابودسازی بخشی از مسأله است. در بازنمایی ستم ملی نمی 

های لرستان و طبرستان هم باید در های آذربایجان یا جنگلها و ترکمنابع آب عرب

بری مطرح شوند. نباید در تبعیت از گفتمان غالب، رنج و ستم بری و کول نار سوخت ک

 ملی را فقط به برخی از ملل غیرفارس و آن هم فقط به برخی وجوهِ آن محدود کرد.  

همسو با تلاش طبقات مسلط    در واقع کاملاً  فارسیستطنز ماجرا اینکه نگاه چپ  

نیز    فارسیستهای جنسیتی و ملی این چپ  انگاری ستم گیرد چرا که با فرعی قرار می

ی موجود تبدیل دارانهمحور به مدافع نظم سرمایهبا دفاع ضمنی از ناسیونالیسم فارس

ظاهرمی  صداقت  جامعه   اًشود.  ایدئولوژی  ناسیونالیسم،  که  است  کرده  ی فراموش 

وقتی صداقت ستم ملی را فرع بر   11.(Davidson, 2009: 22داری است )سرمایه

طور غیرمستقیم این طور القا کم به انگارد دستهای طبقاتی و محیط زیست می بحران

های کند که نظم قلمروییِ موجود یعنی تمامیت ارضی ایران باید خط قرمز جنبش می 

ها به آلت  بخش و عامل »همبستگی« باشد چرا که در غیر این صورت این جنبش رهایی

شوند.  ها به کشور تبدیل می کنِ »نفوذ« آنصاف های امپریالیستی و جادهدست قدرت

 
10 Lefebvre, Henri. (1976): The Survival of Capitalism: Reproduction of the 
Relations of Production, (trans. Frank Bryant), St. Martin’s Press. 
11 Davidson, Neil. (2009): “Putting the nation back into ‘the 
international’,” Cambridge Review of International Affairs, 22:1, 9-28. 
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ی لهأکید را بر مسأاز همین رو صداقت با دفاع ضمنی از ناسیونالیسم فارس توجه و ت

گذارد و در نتیجه امکان مواجهه با ماهیت طبقاتی ستم ملی در معنای متداول کلمه می

خلاف برداشت او اما ناسیونالیسم، ایدئولوژی بازتولید کند. بر ملی را پیشاپیش سلب می 

بینی ناسیونالیسم فارسی به این ترتیب همچون مبنای یک جهان  12. نظم طبقاتی است

هایی تغییرناپذیر، مانعی فرضطلبانه با تلقی دولت و قلمروی ملی همچون پیش اطلاح

استراتژی  پرورش  برابر  در  رهاییاساسی  سیاسی  تصور های  خلاف  بر  است.  بخش 

راه یک  نمی صداقت،  زیست  محیط  بحران  به  طبقاتی  را حل  ملی  مرزهای  تواند 

الملل و در  کردن نظم بین حل طبقاتی به معنای دگرگوننخورده باقی بگذارد. راهدست

نتیجه خودِ شکل دولت ملی و مرزهای قلمرویی آن است. بازتولید مرزها از طریق تولید  

کند اما آنچه صداقت از آن دفاع می  .حلی ارتجاعی استهای غیرفارس راهناسیونالیسم 

   هم شکل دیگری از ارتجاع تحت لوای ناسیونالیسم شهروندگرا است.

بین  نظم  در همین  که  کرد  فراموش  نباید  برخی  البته  هم  موجود  ها بدیل الملل 

شوند. آشکارترین این اند که نسبت به آنچه غالب است مترقی محسوب می تحقق یافته

شان در شناختن استقلال سیاسی مناطق و تفاوت زبانی و فرهنگی رسمیتها به نمونه 

ی کبک در کانادا اشاره کرد که مجلس  توان به نمونهاز جمله می قالب نظام فدرال است.

توانسته را دارد و  به واسطه  ملی خود  پایهاست  ی ی استقلال سیاسی، برخی حقوق 

نمونه  کند.  تضمین  را  مادری  زبان  به  آموزش  جمله  از  منطقهساکنان  دیگر،  ی ی 

س  و  فرهنگی  استقلال  از  بالایی  حد  از  که  است  اسپانیا  در  باسک  یاسی  خودمختار 

برخوردار است که شامل استقلال نظام آموزشی و از جمله آموزش به زبان باسکی است.  

های شوند اما برتری ها همچنان در قالب شکل دولت ملی تعریف میهر چند این نمونه

ها در راستای کاهش ستم ملی توان از آنپوشی نیست و می بارزی دارند که قابل چشم

 در ایران استفاده کرد.

 
12 “Defenders of the bourgeois order must ensure that attempts by the 
exploited to overcome alienation through collective identity are constantly 
directed towards national rather than class resolutions.” Nationalism is then 
defined as “the spontaneous ideology generated by capitalist society.” 
(Davidson, 2009: 22)  
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نمینمونه  محدود  موارد  این  به  بدیل  مختلف  شوند.  های  نقاط  در  اکنون  همین 

ها استعماری، وجود دارند که روابط اجتماعی در آن   بومیان زیستِبدیلِهای  جهان شکل 

یا دولتسرمایه و  این فضاهای  دارانه،  نیست.  ادبیات موجود   بدیلمحور  اما جایی در 

معمولًا و  حاشیه  ندارند  گفتمانیهادر  مانده   ی  رویکرد باقی  یک  رو  همین  از  اند. 

های این فضاهای ها را بیش از پیش برجسته کند. یکی از نمونهبخش باید آنرهایی

 (quilombos) هایی که با نام کوییلومبوگاه توان در برزیل یافت. سکونت را می  بدیل

مارون جوامعِ  یا  می   (Maroon communities) و  وجود شناخته  نشانگر  شوند 

ای هستند که جایی در ادبیات جریان غالب  های یگانه های نوپدیدِ بودن و هستی شکل

ها گاه ها مقابله با خشونت است. این سکونت گاه ی مرکزی این سکونتلفه ؤم  13. ندارند

هایی از  ها و شکلدهند. فضامندی هستی را به ما نشان می   های بدیلدر واقع فضامندی 

سکونت که عاری از روابط استعماری و استثماری هستند. کوییلومبوها بر مبنای رد هر 

 اند.  شکلی از بردگی شکل گرفته 

ی سیاهان عنوان مسألهی سیاهان نباید صرفاً به مسألهگوید  درستی می صداقت به 

با مسایل همه مطرح   باید در پیوند  ی فرودستان به آن پرداخت. به همین  شود بلکه 

ی فرودستان  ی ملل غیرفارس ایران باید در پیوند با مسایل همهلهأشکل باید گفت مس

آورد؟  ناسیونالیسم فارس و شکل دولت ملی چنین امکانی را فراهم می مطرح شود. اما آیا  

های فضایی و زمانی  گذاشتن ماتریس نخوردهتواند با دست آیا تلاش انترناسیونالیستی می 

    دولت ملی محقق شوند؟

پیشینه ریشه در  باید  را  نگاه  این  سیاسی ی  رویکرد  دید.  مارکسیسم  تاریخ    ی 

زیادی بر این   تأثیری ملی  لهأسوم و مارکسیسم ارتدکس در خصوص مس  انترناسیونال

، یعنی تفسیر لنین، حق تعیین سرنوشت  نگاه غالب داشته است. حتا در بهترین نمونه 

شود که در راستای شود اما فقط تا جایی از آن حمایت می رسمیت شناخته می بهاگر چه  

 

بدیل 13 فضاهای  این  جزئیات  با  آشنایی  نمونه  برای  برخی  روابط  و  چگونه  اینکه  و  ملموس  های 

دارانه، استعماری، جنسیتی، نژادی، قومیتی، و مذهبی شان را در عمل به دور از روابط سرمایه اجتماعی 

 :مراجعه کنید زیرتوانید به متن دهند می سازمان می 
https://muse.jhu.edu/article/650801#bio_wrap   

https://muse.jhu.edu/article/650801#bio_wrap
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بین  پرولتاریای  این منافع  است،  گفته  پولانتزاس  که  طور  همان  شود.  تلقی  المللی 

گرفتنِ مادیتِ ملی، به اشتباهاتی ابزاری از مفهوم ملت است که با نادیده  اً برداشتی عمیق

المللی را پیشاپیش مفروض آشنا ختم شده است. این دیدگاه وجود یک پرولتاریای بین 

کشد که چه کسی منافع  هایی از این دست را پیش می گرفته است و در نتیجه پرسش 

گوید؟ پاسخ به  کند؟ چه کسی به نمایندگی از آن سخن می این پرولتاریا را تعریف می

اشتباه است    اًها اساسها اما سودمند نخواهند بود زیرا شرط طرح این پرسش این پرسش

(119-Poulantzas, 1980[1978]: 118) .14 

  اً هم از منظری دیگر به این خوانش غالب مارکسیستی که عمدت  15کریستین راس

می تعریف  اقتصادی  استثمار  ظهور با  از  بحثش  بطن  در  او  است.  کرده  اشاره  شود 

نویسد این اتفاق بسیار مهمی آنارشیسم کمونیستی همچون محصول کمون پاریس می 

بود چراکه باعث شد اختلاف ظاهریِ بین مارکس و باکونین کمرنگ شود. با این حال 

این اختلاف هنوز در چپ ایرانی زنده است. بر این اساس نگاه مارکسیستی با تمرکزش 

آنارشیستی که ظاهر نگاه  از  اقتصادی  استثمار  است  بر سلطه   اً بر  متمرکز  ی سیاسی 

اما نشان داده است که چطور در همان زمان جغرافیمتمایز می  هایی دانشود. راس 

(. اگر هم  Ross, 2015: 165مانند الیزه رکلو از این تمایزِ نادرست عبور کرده بودند )

ها حرف بزنیم شاید باید همبستگی را از رکلو بیاموزیم؟ جنبش   قرار است از همبستگی

ها در ها و مارکسیست کند، مبنای همبستگی کمونیست همان طور که راس روایت می 

کردن شکل دولت بورژوایی بود که حول  شان بر سر ضرورت دگرگونآن زمان، توافق

 تأثیر (. Ibid: 165-166, 171شد )انحلالِ همزمانِ سرمایه، دولت و ملت تعریف می 

ی جدید اش بر نسخهکمون پاریس بر مارکس چنان بود که او در هنگام نگارش مقدمه 

ی اصلی مبارزه ی دولت را تغییر داد و گفت: مبارزه نظرش درباره مانیفست کمونیستی

تواند دلش را به دستگاه دولتی خوش ی کارگر نمید دولت مرکزگرا است و طبقهضبر  

 
14 Poulantzas, Nicos. (1980[1978]): State, Power, Socialism, trans. Patrick 
Camiller, Verso. 
15 Ross, Kristin. (2015): Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris 

Commune, Verso.  
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(.  Ibid: 167)  16تواند از آن در راستای منافع خودش بهره ببردکند و تصور کند می 

نمی  را  نمی دولت  که  همچنان  گرفت  کار  به  دولت  برچیدنِ  راستای  در  با  توان  توان 

 (.  Ibid: 163شدن به کشیش و اسقف، کلیسا را برچید ) تبدیل

تناقض درونیهای اصلاحدیدگاه   اینی  لهأمس لیبرالی  و  شان است. چطور  طلبانه 

ها تاکید داشت؟ نگاه مبتنی توان از تمامیت ارضی دفاع کرد و همزمان بر تکثر ملیت می 

بر تمامیت ارضی پیشاپیش بر این بنا شده که یک قومیت یا ملت مجزا و برتر از سایر 

مذاکره ها است. به همین خاطر مرز در ناسیونالیسم کلیدی و غیرقابلها و ملتقومیت 

است. همین مرزهای قلمرویی است که همچنان که پولانتزاس هم نشان داده مبنایی 

برای بروز فاشیسم را فراهم آورده است. قلمروی ملی یا همان تمامیت ارضی، مبنایی 

ای بنیادین با  رابطه ها به دست مرکز است. فاشیسماساسی برای تداوم استعمار حاشیه

 فضای ملی دارد. 

  نظم ملیِ موجود چه در دوران پهلوی و چه اکنون با درنظرداشتن این واقعیت که  

سیستماتیک  موجود   سرکوب  و  پدرسالاری  از  است  که  بدنآکنده  است  عجیب  ها، 

نظریهلهأمس توجه  کانون  در  بدن  از ی  است.  نبوده  مارکسیستی  استراتژی  و  پردازی 

و  »امپریالیسم«  با  مبارزه  بپرسیم  خود  از  باید  پیش  از  بیش  امروز  رو  همین 

مبارزه»سرمایه از ضرورت  را  توجه  تا چه حد  در خصوص داری«  روزمره  و  محلی  ی 

های داخلی دور کرده است؟ ها و مستعمرهمسائل مبرمی چون حجاب و سرکوب بدن 

چپ  روشنفکران  بپرسیم  داشته   باید  روند  این  در  نقشی  همین    چه  شاید  دارند؟  و 

ها را  ی روشنفکران چپ و راست است که آنشده در اندیشهناسیونالیسم قلمرویی حک

 کور کرده است.  تا حد زیادی ی بدن و استعمار داخلی نسبت به مساله 

ظاهر نیروهایی  مشترک  )اسلام  اًمخرج  تاکید  متفاوت   )... و  سکولار  و  گرا 

کنم باید وچرا بر دفاع از ملتی خیالی یعنی ایران است. به همین خاطر فکر می چونبی 

ی این نیروهای اجتماعی کید بیشتری کرد. همهأاز فضا/جغرافیا ت  شانی هابر برداشت 

اند و در دل آن عمل یک تعریف واحد از فضا یعنی قلمروی ملی را پیشاپیش پذیرفته 

 
16 Karl Marx, Preface to the 1872 German edition of The Communist 
Manifesto, ed. D. Ryzanoff (New York: Russell and Russell, 1963), p. 260. 
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های نظری گر است. ظرافتستیز و سرکوبتفاوت  اًکنند. این تعریف از فضا اما ماهیتمی 

توانند ناسیونالیست  طلب هر سه می گرا، و سلطنت ، اسلامشوند: اینکه چپ اینجا مهم می 

کم در یک حوزه توافق داشته باشند:  شان، دستهای رغم تفاوتمحور باشند و به و دولت

استقلال و  خودگردانی  به  گرایش  هرگونه  سرکوب  و  ارضی  تمامیت  از  طلبی.  دفاع 

میأمت دفاع  آن  از  صداقت  که  تفسیری  برداشت  سفانه  با  چندانی  تفاوت  کند 

ندارد. هر دو مروجان هویت ملی ایرانی هستند    17هایی مانند داریوش اقبالیسلبریتی 

 بینند. و همبستگی را فقط از این دریچه می 

طلبی« همچون بازوی ایدئولوژیکِ ماشینِ  چسباندن انگ »تجزیهفراموش نکنیم که  

امکان ناسیونالیستی  ایدئولوژی  اتکای  به  فقط  دولتی  است.  سرکوب  شده  پذیر 

طلبی دال مرکزی ایدئولوژی سرکوب به دست دولت ملی است. سرکوب دولتی  تجزیه

خیابان آبدر  خودروهای  و  ویژه  نیروهای  مدد  به  و سلاحها  میسر پاش  جنگی  های 

های ی دولت نیست. سرکوب دولتی همزمان با توسل به گفتمان شود. این اما همهمی 

ها و اذهان ریشه طلبی و امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی در رسانهی تجزیههمبسته

تجزیهمی  به  توسل  مشروعیتدواند.  راستای  در  است  ابزاری  منطق طلبی  به  بخشی 

ها به این ترتیب نمود عینیِ منطق دولت ملی به دولت ملی. ناسیونالیستاستعماری  

ها هستند.  ها و سرکوب آزادی سازی تفاوتعنوان موجودیتی قلمرویی، و حامی یکدست 

دولتناسیونالیست  تفاوتهای  می گرا  نادیده  را  جغرافیایی  و  ملیتی  در های  و  گیرند 

 کنند.  سازی مینتیجه استعمار دولتی را عادی 

همبسته  انتزاعی،  وحدت  از  دفاع  پیشاین  را  ی  ایران  که  است  دیگری  انگاشتِ 

ای یکدست و مسطح و کنند که از ازل همچون پدیدههمچون موجودیتی بازنمایی می 

تفاوت یکدست فاقد  این  است.  داشته  وجود  ساختاری  ملی  های  دولت  که  سازی 

های ملیتی و زبانی و روشنی با سرکوب تفاوتاستعماری حول آن شکل گرفته است به 

بخش باید  ی سیاسی رهایی رود. در نتیجه یک پروژهمذهبی و جنسیتی و ... پیش می 

فاصله به سرکوب روشنی  نوع  این  از  را  دولتاش  ناسیونالیستی  و  های  حفظ  محور 

 
17 
https://www.instagram.com/tv/CeSB88apJNb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CeSB88apJNb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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همهشکل همزیستی  برای  را  بدیلی  سیاسی  تفاوتهای  انواع  این  ی  کند.  تجسم  ها 

بدیلتصویرپردازی  مقیاس  های  خلق  سازماندهی  مستلزم  از  جدیدی  های 

گرا مخالفان های دولتنباید ملی باشند. ناسیونالیست   اًسیاسی است که ضرورتاقتصادی 

ی »تجزیه« به روشنی بیانگر  نامند. استفاده از واژهگرا میطلب و قبیلهخود را تجزیه

ها پیشاموجود است. این ناسیونالیست   خیالیِاستنادِ پیشینیِ این دسته به یک »وحدت«  

کنند که از ابتدای تاریخ »ایران« را یک موجودیتِ سرزمینی واحد و یکپارچه تلقی می 

کنند که وجود یک می ها به اشتباه فکر  ی بالایی از اتحاد وجود داشته است. آنبا درجه

خودبه طور  به  ایران  نام  به  ملی  همهدولت  به  خود  را  جغرافیا  این  در  ساکنان  ی 

کید  أ. از همین رو نگران هستند که با تیا خواهد کرد  »شهروندانی برابر« تبدیل کرده

فتند. باید بی ی اعضای قبیله فروپایهبر وجوه ملیتی اعتراضات، شهروندان به سطحِ دون

های واره مانند »ایران« توجه را به سرکوبهای انتزاعی و بت به جای دفاع از موجودیت

خوام« مو میسالمه، نزن، حق  ۲۲گوید »بیکارم،  جلب کرد، به آن جوانی که می   روزمره

گوید »مظاهرات سلمیه، چرا تیر میندازی، تو که خاکتو نبردن ...« به آن زنی که می

*گویند »کلّا کّلا للتهجیر«. در دارخوین اهواز که می  ساکنان روستای صلیحاویه آن

 
 

 


